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انديشيده است كه در مجله مشاهده خواهيد كرد.
� پژوهش هاي تربيتي: در اين بخش چكيده ي پژوهش هاي 

خواندني و نيز فعاليت هاي اقدام پژوهي معلمان را خواهيد خواند.
� يك نكته و ايستگاه: استراحت و لذت بردن روحي شما از 
ــه را فراموش نكرده ايم. اين قبيل مطالب را در دو بخش  مطالب مجل

اعلام شده بخوانيد.
ــت خودمان و حجم  � كتاب خانـه ي مدرسـه: به قدر كفاي
صفحات مجله، آثار و كتاب  هاي مناسب براي معلمان و دانش آموزان را 

در اين صفحه معرفي مي كنيم.
� بـا پدران و مـادران و با آموزگاران بـزرگ: اين دو، از 
ــه شماره از مجله،  ــتند. در اولي، در س بخش هاي غيراصلي مجله هس
مطالبي را درج مي كنيم كه آموزگاران بتوانند در ديدارها و ارتباطات خود 
با اوليا از آن ها بهره بگيرند و در دومي، باز هم در سه شماره از مجله، 
ــورمان گفت وگو و يا گزارش هايي  با آموزگاران تأثيرگذار و بزرگ كش

درباره ي آن ها درج خواهيم كرد.
ــتيم و زمان توليدمان،  � اخبـار يا چه خبـر؟: ما ماه نامه هس
معمولاً دو تا سه ماه قبل از تاريخ تقويمي درج شده بر جلد است. از اين 
رو، شايد نتوانيم به معناي رايجش خبر چاپ كنيم، ولي سعي خواهيم 
كرد خبرهايي را كه به نوعي به درد شما مخاطبان مجله بخورند، فراهم 

آوريم.
� پديده هـا، راهكارها، رهنمودها: پديده ها و مسائل خاص 
موجود در تربيت دانش آموزان را به شكلي بديع و با استفاده از شيوه ي 

ارائه ي اطلاعات تصويري منتشر خواهيم كرد.
ــر فرهنگ و تمدن  � ميـراث مـا: اين بخش به دنبال تأكيد ب
ــتاهاي  ــراغ روس ــت. در دوره ي چهاردهم، س ــلامي اس ــي ـ اس ايران
شگفت انگيز ايران رفته ايم. اين مطالب در هشت شماره توسط حميد 

دهقان، از روزنامه نگاران با سابقه ي كشورمان، تأليف خواهد شد.
� تجربه هاي سـبز، با همراهان و تلنگري براي تفكر: 
16 صفحه ي مجله دربست در اختيار آموزگاران خلاق و كوشا از سراسر 
ــت تا تجربه هاي ناب خود را به ديگران منتقل كنند. البته  ــور اس كش
همه ي آن چه كه به دستمان مي رسد، امكان انتشار ندارد. درباره ي اين 
قبيل آثار و نيز ساير نامه هاي خوانندگان و ارتباط با مخاطبان، صفحه ي 
ــا همراهان را داريم. معمولاً يك تا دو صفحه ي مجله به اين بخش  ب
اختصاص مي يابد. البته مسابقه ي تلنگري براي تفكر را هم داريم كه از 

سال گذشته راه اندازي و با استقبال خوب آموزگاران روبه رو شد.
ــم در حين كار  ــرفصل هايي ه ــت صفحات و س البته ممكن اس
ــايش شوند كه صرفاً براي پاسخ گويي به نيازهاي آني مخاطبان و  گش

درخواست هاي سازماني از مجله است.
اميدواريم در دوره ي چهاردهم، با كمك و همراهي شما مخاطبان 
محترم، به قول نظامي، چون سرو بر اوج سربكشيم. اين هدف ماست و 

به طور قطع شما نيز ما را در اين راه تنها نخواهيد گذاشت.
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اشاره
ــر  علي اكب ــر  دكت ــوار  بزرگ ــتاد  اس
ــعاري نژاد، به رغم كهولت سن، ذهن و  ش
قلم بسيار پويا و جواني دارند و اين نكته اي 
است كه ما معلمان مي توانيم از آن درس بگيريم. طبق معمول چند سال 
اخير، در دوره ي چهاردهم مجله نيز، مخاطبان گرامي را با 5 مقاله ي استاد، 
به انديشيدن فراخواهيم خواند. اين مقالات را در شماره هاي 1 تا 3 و 7 و 
ــتاد شعاري نژاد به  8 چاپ خواهيم كرد. طبق معمول، خواندن مقالات اس
قدري تأمل و تفكر بيشتر نياز دارد. از اين رو از خوانندگان محترم درخواست 
ــم، اين مقالات را دوباره و چندباره بخوانند و از بحث و اظهار نظر  مي كني

درباره ي محتواي آن ها دريغ نكنند.
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اغراق نيست اگر گفته شود ما معلمان يا مربيان، با توجه به حساسيت 
حرفه مان به بعد زمان (گذشته، حال و آينده با هم)، به انديشيدن روي 
دو نكته ي بالا، بيش از ساير شهروندان نيازمنديم. به عبارت ديگر، شايد 
در حرفه ي معلمي، دو پرسش «چگونه؟» و «چرا؟» بيش از حرفه هاي 
ــن حرفه، طبعاً كمك به  ــوند. چون هدف نهايي اي ديگر مطرح مي ش
ــت. اين  پيدايش تغيير رفتار مطلوب، عمدتاً در كودكان و نوجوانان اس
ــد كه از آن با «تربيت» يا «آموزش ـ پرورش» تعبير مي كنيم، در  فراين
ــخ گويي به دو پرسش چگونه و چرا در حوزه ي «تغيير رفتار»  واقع پاس
است. با اين معنا كه ما معلمان در همه ي درس ها، همواره مي كوشيم 
دريابيم، دانش آموزان يا دانشجويان ما به چه نوع تغيير رفتاري (افكار، 
اعمال و تجربه ها) نياز دارند. براي پاسخ گويي به اين نياز ناگزيريم رفتار 
يا رفتارهاي موجود و احياناً نامطلوب را تحليل و تبيين كنيم و چگونگي 
ــويم. تغيير رفتار  و چرايي آن ها را دريابيم تا به تغيير مطلوب موفق ش
ــاير شهروندان، البته در موارد نياز، به همين روش انجام مي گيرد يا  س

بايد انجام بگيرد.
ــت كه در حوزه ي آموزش ـ پرورش، با توجه به فرايند  بديهي اس
ــده ي يادگيري است،  ــناخته ش طبيعي، «تقليد» يكي از روش هاي ش
هرگونه تغيير رفتار يا اصلاح، بايد از بزرگسالان، البته در صورت لزوم، 
ــود. چون آن ها سرمشق هاي كودكان و نوجوانان هستند. مثلاً  آغاز ش
ــناختي، نمي تواند دانش آموزان سالم بار  مبتلا به يك ناراحتي روان ش
ــمك زدن مكرر دارد،  آورد؛ معلمي كه حركات زائد بيمارگونه مثل چش
طبعاً و به احتمال زياد، اين ناراحتي از راه تقليد كودكانه، در دانش آموزان 
خردسال او نيز پيدا خواهد شد و اگر به موقع درمان نشود، تا پايان زندگي 

در او خواهد ماند!
تغيير رفتار (افزايش و كاهش يا آرايش و پيرايش)، ممكن است به 

چند شكل انجام گيرد:
� ايجاد: آموزش و يادگيري اطلاعات و مهارت هاي تازه

� اصلاح: ترميم و بهبودبخشيدن رفتارهاي نارسا و يا اصلاح برخي 
ضعف هاي رفتاري

ــدن رفتارها يا عادت هاي  � تكميـل: كمك به كامل يا مطلوب ش
ناقص؛ البته نقص هاي آموخته (اكتسابي).

ــلاً دردها يا بيماري هاي اجتماعي: جهل مركب، جهل خزنده،  مث
ــرورش، از جمله رفتارهاي  ــوزه ي آموزش   ـ پ ــف مديريت در ح و ضع
نامطلوب آموخته و مسري هستند كه به درمان يا تغيير فوري نياز دارند 
و تقريباً قابل درمان هم هستند. اين گونه بيماري ها وقتي درمان پذيرند 

و شخص مبتلا به آن ها درمان مي شود كه:
* نارسايي هايي مانند جهل مركب، جهل خزنده، و ضعف مديريت 

را به عنوان نوعي اختلال روان شناختي درمان پذير قبول كند.
ــكل و درجه كه باشد، در خويشتن باور  * وجود آن ها را به هر ش

كند و بپذيرد.
* براي تغيير رفتار نارساي خود، شخصاً آماده باشد و تلاش كند.

* اين واقعيت درماني را بپذيرد كه درمان يا داروي مهم اين گونه 
نارسايي ها، عمدتاً يادگيري است؛ يادگيري از منابع انساني و غيرانساني؛ 

يادگيري مداوم.
* ضرورت چنين درماني را دريابد و درباره ي پيامدهاي ادامه ي اين 

وضع نامطلوب صادقانه بينديشد.
* با خويشتن صريح، صديق و رفيق باشد.

ــه ناراحتي ها به  ــرايت اين گون ــه را براي پيش گيري از س * زمين
فرزندان، محصلان، همكاران و... مساعد گرداند.

ــئولي؛ معلم،  ــن، در حوزه ي آموزش ـ پرورش، هر گاه مس بنابراي
مدير مدرسه، مدير دانشكده و دانشگاه، حتي مديران ارشد وزارت خانه، 
احياناً چنين وضعي را در خويشتن احساس كند، فوراً بايد به درمان آن 
ــرايت و همگاني شدن در كلاس يا وزارت خانه  بپردازد تا به موقع از س

پيش گيري كند.
گاهي از خود سؤال مي كنم، چه مي  توان (يا بايد) كرد كه مسئولان 
ــم از تصميم گيرندگان،  ــوزش ـ پرورش، اع ــوزه ي تربيت يا آم در ح
برنامه ريزان، مسئولان امور مالي آموزش ـ پرورش، مجريان برنامه هاي 
ــي (معلمان: دبير، آموزگار و استاد و...) همين طور، ساير اولياي  آموزش

امور، ويژگي هاي زير را در خودشان تقويت كنند:
ـ متفاوت بينديشند.

ـ فراتر بينديشند.
جهاني و جهان محورانه بينديشند.

اي  كاش بـه جاي پرداختن به معلول ها، به يافتن 
علت هاي واقعي آن ها بپردازيم!
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ـ مسئولانه بينديشند؛ مسئول جامعه  نه افراد.
ـ آينده نگرانه بينديشند.

ـ بازانديشي و فراترانديشي را پيش گيرند.
ــئله محورانه بينديشند؛ مسائل واقعي زندگي امروز در جامعه  ـ مس

و جهاني.
ـ خلاقانه بينديشند؛ راه حل هاي نوين مسائل زمان را دريابند.

ـ انسان وار و انسان محورانه بينديشند كه از جمله نشانه هاي مهم 
تقوا به شمار مي رود.

ـ واقع بينانه بينديشند.
ـ نقدمحورانه بينديشند.

ـ عشق و ايمان محورانه بينديشند.
ـ جامعيت محورانه و جامع نگرانه بينديشند.

عدالت محورانه بينديشند.
صداقت محورانه بينديشند.

ـ آزادانديش محورانه بينديشند.
ـ زندگي محورانه بينديشند.
شايسته محورانه بينديشند.
ـ خودمحورانه نينديشند.
ـ تعصب ورزانه نينديشند.

ـ گذشته و گذشتگان را بخوانند، اما در گذشته نمانند.
ـ فرزند زمان باشند، اما برده ي زمان  نه.

ـ به ترتيب مغز و دست و دل كودكان و نوجوانان با هم و هم زمان 
بينديشند .

ــد و برده ي كتاب ها  ــد، اما در كتاب ها نمانن ــا را بخوانن ـ كتاب ه
نباشند.

ـ داراي ذهن حساس، فعال و خلاق باشند.
ـ يادگيري مداوم، تجربه و تمرين را شرط اساسي موفقيت بدانند 

و باور كنند.
ــابقه ي تدريس در دوره ي  ـ در حوزه ي آموزش  ـ پرورش، حتماً س

ابتدايي داشته باشند.
ـ عشق، جرئت، اميد، ايمان، اعتماد و اعتدال را با هم دارا باشند.

ـ پژوهش را زيربناي اعتبار علم بدانند و خود نيز پژوهشگر باشند.
ـ از سلامت همه جانبه ي شخصيت  برخوردار باشند.

ـ با منابع علمي و پژوهشي در جامعه و جهان آشنا باشند و با آن  ها 
ارتباط دائمي برقرار كنند.

ــوزش و يادگيري برخوردار  ــوان و مهارت راهنمايي در آم ـ از ت
باشند.

ـ در ارتباط كلامي و استدلال كلامي، مهارت داشته باشند.
ــران، مديريت  ــاد، مديريت بح ــل انتق ــاي: تحم ـ از مهارت ه
ــكان، مديريت امور رفاهي، مديريت امور  ــه، مديريت زمان و م بودج
ــتعدادها و توانمندي ها، مديريت  علمي، مديريت پژوهش، مديريت اس
فرهنگ هاي گوناگون، مديريت عواطف، مديريت تغييرات احتمالي و 

پيش بيني نشده، و مديريت ارتباطات برخوردار باشند. 
ـ با تاريخ و جغرافياي منطقه ي مديريت، آشنايي دقيق  داشته 

باشند.
ــفه وعلم مديريت آموزشي به خوبي آشنا  ـ با زبان، منطق، فلس

باشند.
ــي حوزه ي مديريت خود  آشنا  ــي و جامعه شناس ـ با روان شناس

باشند.
ــوزه ي مديريت خويش  ــان كلامي و فرهنگ خاص ح ـ با زب

آشنا باشند.
به اميد روزي كه:

ــي، در همه ي  ــاً امور آموزش ــئولان امور، خصوص * همه  ي مس
رده ها:

ــند و از آن لذت  ـ يادگيري مداوم عمومي و خصوصي را دارا باش
ببرند و بيش تر بخوانند.

ـ از چند و چون كارهاي يكديگر آگاه باشند و نشريات يكديگر را 
دقيقاً بخوانند.

ـ از درآمدها و هزينه هاي سازمان هاي همديگر آگاه باشند.
ــازمان فوراً به اطلاع ساير سازمان ها  ـ تصميمات اجتماعي هر س

برسد و نظرخواهي شود.
ـ براي همه ي ايشان، حتي در بالاترين رده  ها، كارگاه هاي آموزشي 
ويژه برگزار شوند. چون حتماً مي دانند و باور دارند كه هيچ شهروندي، 
خصوصاً در مسئوليت هاي اجتماعي، هرگز از يادگيري و بازبيني افكار و 

اعمال خود بي نياز نيست.

درمان واقعي و مطمئن هر درد يا بيماري اجتماعي، 
مسـتلزم تحليـل و پيدا كردن علـت يا علت هاي 

واقعي آن بيماري است
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